
  *  کارولا اشترن
  

  انديشه و اقتدار، نويسنده و سياست                                             
  

  PEN)( جمن قلمان در). بيوگرافی( و کارم تاليف کتاب است) ی سياستدر رشتۀ تخصص(اليست هستم ژورنمن 
هاست که موضوعی  مدت. داشته و دارم  کار و بنابراين با شاعران و نويسندگان و سياستمداران سر. کنم  فعاليت می

تواند جهان را دگرگون کند؟  جای بگذارد؟ آيا  او می تواند بر نويسنده، چه تاثيری می: مرا به خود مشغول داشته است
  ، يا دست کم فرد را دگرگون کند؟ تواند دولت، جامعه آيا می

آثار آيا «: ويسدن کتاب خاطراتش می دراو . م راداهيچ کگويد  منتقدين ادبی،مارسل رايش رانيسکی می ازيکی    
، توانست دست کم مانع اند؟ آيا اثر لسينگ، با عنوان ناتان تراژدی و تاريخی شکسپير، مانع قتل حتی يک انسان شده

و يا تر کرده است  ، بشر را انسانیآيا اثر گوته، با عنوان ايفی ژنی ؟در قرن هجدهم شود تشديد گرايشات ضد يهودی 
  » جيب، خيرخواه و مهربان شده است؟خواندن  اشعارش ن حتی يک آدم پس ازدست کم  

رد  هايش را های اين منتقد پاسخ داد و ادعا شود به پرسش چطور می. اند عين حال قابل تاملها جالب و در اين پرسش   
  کرد؟ 

پايان در . تخار پوشکين سخنرانی کرده افبدرمسکو، داستايفسکی  1880ژوئن سال  يکی از روزهای ماهدر    
کتاب همين «  :گويد می زولا و » !های بهتری ساختيد ما آدم  هايتان از ب شما با کتا« : سخنرانی او جوانان فرياد زدند

هايش تصاوير واضحی از وضعيت وحشتناک جامعۀ انگلستان را در قرن  مانرُ ، درچارلز ديکنس » .خواهد می را
 .ها بهتر شود ها و آموزشگاه زندانها،  ها، درمانگاه سبب شد وضعيت گداخانهت که سرانجام نوزدهم توصيف کرده اس

 کلبۀ« مان زندگی سياهپوستان در رُ چه ممکن است  توصيفِ اگر. ای بدان نايل شده است رت نويسندهدموفقيتی که به ن
رسد، اما همين داستان  رين به نظرفآ مشکلو  امروز برای ما بسيار پيچيده،هاريت بيکراستونوشتۀ » موعمو ت

آبراهام لينکلن موقعی که نويسندۀ اين . کردآمريکا طرفدار الغای بردگی  در ی را، بسيارالعاده موفق فوقخانوادگی 
به راه } آمريکا خلیهای دا جنگ{خانم کوچولوست که جنگ بزرگی را پس اين همان « :رمان را ملاقات کرد گفت

  .»ه استانداخت
او در . منتشر شد موتاتولیاست که با نام مستعار  ادوارد دکر، اثر لاتماکس هاو  ترين رمان کنونی هلند، رمان ممه   

. وب خاوری آسيا را توصيف کرده استقابل تحمل اهالی بومی مستعمرات هلند در جن غير بار و زندگی نکبت اين رمان،
و . هايی انجام گرفت رفرم» .سوزی شد ای سبب آتش صاعقهاين کتاب مثل « :يکی از اعضای پارلمان هلند گفته است

  امروز؟ 
عهده دارند، نه  ها بر روزنامه. ، نه ادبااند عهده گرفته ها بر اليستها را اغلب ژورن افشای نابسامانی از قرن بيستم   

» جزاير گولاکمجمع ال« ست و از دنيای مخوفِسکوت را شکسين که در دوران شوروی به تاثير سولشنو . کتاب
  . توان بيش از اندازه بها داد گزارش داد نمی

ها و  ها به طورعام هيچ تاثير سياسی ندارند، پس چرا اين کتاب اما اگر کتاب. دانم  اند؟ آری می آيا اين موارد استثنايی   
زاب چنين ی احکميتۀ سياس، همه آخر ازکليسا، و  دولت، بيگاه، شوند و گاه و ها خطرناک می ن کتابنويسندگان اي

. خواهد گذشته را به حال خودش بگذارد شوند؟ چون نويسنده نمی می ها دست به کار آن رحمانه عليه و بی آميز خشونت
ند و مقدسات زير پا گذاشته شو وارد سراهای ممنوعه می چون. شوند ير خاک بيرون کشيده میچون اجساد از ز

خوردگان جانبداری  ستگيرد، بلکه از بازندگان و شک را نمی چون نويسنده جانب برندگان و پيروزمندان. دشو می
ادبيات در شرايط و وضعيت و موقعيت خاصی نيروی «کنند که  بينی می برندگان و پيروزمندان  پيش چون. کند می

ن آن را بيا لودويک واکوليک، ؛ همانطور که نويسندۀ چک،»اميت دارديک انبار پُر از دين تری از انفجاری بس عظيم
  .کرده است

دگی نويسنحرفۀ شود و کسی به اعتبار  مردم سياست سَرَش نمی ساير که نويسنده بيش از شود هم شنيده می اما باز   
دهد که خودش را سخنگوی ديگران و حتی  پس چه چيز اين حق را به او می. نکرده استنمايندگی سياسی به او واگذار

تر از هر چيزی  قوی سخن و زبان،. ان اين حق را به او داده استگفت سخن و زب سخنگوی ملت بنامد؟ او خواهد
های  ها و سخنرانی نسبت به اظهارات، بيانيه های خاص است و در شرايط و موقعيت او به اين ابزار خاص مجهز. است

: فتدر دهۀ پنجاه گ ماکس فريش. دهد کنند انتقادی و حساس واکنش نشان می کسانی که قدرت سياسی را اعمال می
   ».هايی را که برای به راه انداحتن جنگ لازم است برهم ريزيم گويی توانيم زرادخانۀ ياوه اما ما می«
اين استعدادها به نويسنده اين .لازمۀ نوشتن، دانستن فوت و فن کار، تخيل، حساسيت و استعداد مشاهده کردن است   

شود و يا حاشا  داشته میهاز ديگران آنچه را که پنهان نگ او زودتر. د که زلزله سنج جامعه شودنده توانايی را می
های  ها و آزروها و درد و رنج اشتياق ،ها و تصورات طريق آنچه از خواسته او وضعيت جامعه را از. يابد میشود در می

  .نگـارد سنجد و می داند می بشری می
برخی . ز با هم اختلاف نظر دارنديمورد اهل قلم نشدن ؟ در اين  کار پرهيز از سياست و يا دخالت در آن و دست اندر   
من از همۀ خرابکاران متنفرم؛ .. چرا بايستی به فکر امور سياسی باشم؟ « :کنند که نوشته است  استناد میگوته   به

خواهد  هم سرانجام آنچه رئيس می ز و اگر شاعر چيزی در مورد امور سياسی بگويد با. در امور سياسی .... خصوصا 



مندان ، قدرتخرابکاران. ماعت بوداين جخودش نيز از  قدرتمندان اعتماد داشت وبه  ،گوته، اما» .از آب در خواهد آمد
پيوسته به خرابکاران د و ها محافظت کنن ارزش حقايق واز ديدند  خودرا موظف می  شاعران و بودند و نويسندگان

مناسبات بين انديشه و اقتدار در قرن بيستم به  الب شد؟ريه غنظ ويک از اين دکدام . بولانندبه آنان بق  گوشزد کرده و
  کجا منتهی شد؟ 

. نی روی آوردندبه جنگ اول جها 1914سال درسلطنت ويلهلم شوريدگی، درعصر سرمست از ادبی ليبرال،نخبگان    
: ی جنگجويانه سرودندد، دست کم سرودهاهای جنگ شرکت کنن جبهه تند درستوان نمی ناتوان بودند و هايی که پير و آن

شادمانه خدای جنگ را ستودند و  همۀ اينان... و ينر ماريا ريلکه، گرهارد هاپتمان، آرنولد تسوايکآلفرد گِر، را
  ! سرودند و هلهله  کردند

کاری به سياست نداشتند، ناگهان خود را موظف گز نشين بودند و هر تا آن موقع گوشهشاعران و نويسندگانی که    
جنگ به عنوان اقدامی خلاق . بجنگند برکشند وکارشان برای امپراتور و امپراتوری  شمشير از نيام به شيوۀ که  ديدند

برای پيروزی بر  آزمون ملت و تجلی برترين و زيباترين فضيلتِ انسان و محکِ رمعيا ،جنگ. بخش اعلام شد و رهايی
ها  ، با تازيانه آنها را برانيد با تازيانه آن! وحشيان پليد! کثيف تزار :ـر، نعره کشيدآلفرد کِ. دشمنان اعلام و ستوده شد

  ! را برانيد
  . به کجا خواهد انجاميد کار   اگر انديشــه  از قــدرت  فــاصلـه نگيرد، نمونۀ بارزی است که 1914وقايع سال    
های ادبی آلمان  يبا همۀ شخصيتتقر. ، هنگامی که هيتلر به قدرت رسيد اوضاع به گونۀ ديگری بود1933در سال    

توماس سرانجام ... واريش رمارک   اتز آنا زگراز  کورت توخولسکی،  گرفته تا ارنست تولر  از. روانۀ تبعيد شدند
زندانی نشدند، اريش موهزام  و ينسکیکارل اوسهمچون  لیه در آلمان ماندند وهايی ک و آن. هاينريش مان و مان

  . به دولت هيتلر نــه گفتند  برخی دليرانه و با صدای رسا
ه از و هشت نويسندۀ آلمانی  سوگند ياد کردند ک ، هشتاد1933در دهم مۀ »  کتاب سوزاندن«پس از مراسم ، حتی اما   

ر متعهد مخالف يوسته با هنپ 1933، که تا سال گتفريد بـن ای نيز مانند  عده .ادارندبه او وف هيتلر پيروی کرده و
ميدند ولی به تدريج شوريدگی آنان فروکش کرد و بی و ها را قيام ملی و تجديد حيات آلمان نا ازیت نند، ابتدا دولبود
  .آنان به شيوۀ در خود فرو رفتن جلب نظر نکرد اما مقاومتِ. نشينی کردند  و صدا به تبعيد درونی عقب سر
و اين امر فقط . ندارد بازنمی دام افتادناز به  و م شدننويسنده يا شاعر، او را از کوری و دچار توه ادبیشهرت    

شويم که برای  میبا کودنی سياسی مؤلفينی رو به رو  ما پيوسته. ندگان و شاعران آلمانی نيستبه نويسمنحصر 
انی  با وقايع دو جنگ جهبا مرور  ،اما. های آنند نمونه پاونداازرو  کنوت هامسون: آثارشان  ارزش زيادی قايل هستيم

آمده و  کاملا مستقل و فارغ از رويدادهای سياسی پديد ،متلاطمهای بس  دوره حتی در ،ادبيــات بينيم که  یشگفتی م
توماس مان    .را نوشت اوليسسدر جريان جنگ اول جهانی،  ويسججيمز   :بات رسانيده استهای خود را به اث قابليت

سياست بود، در جريان  سخت درگيرِبرتولد برشت که . را به پايان برد »لوته در وايمار«در تبعيدگاه  1939سال  در
هايی به وقوع  چنين جنگ« متوجه شد که زده شگفتاو  .را نوشت »وکرش ماتیو ن ارباب پونتيلا«عيدگاه تب جنگ و در
بوط  مر د، اما جنگ کاملا به منتقريبا ربطی به من ندارپونتيلا . هم می شود کار ادبی را به پايان برد اند و باز پيوسته

، اما در بارۀ جنگ که کاملا به من مر بوط است چيزی برای نوشتن هر چيزی بنويسم لا می توانمدر بارۀ پونتي. است 
هان منتقل شده ی مهم به اين گوشۀ دورافتاده جها، از مراکز رويدادنوشتــــارجالب توجه است که ادبيــات، ... ندارم 
    » .است 

که باب روز نبود، ملا کهنه شده کای چگونه اثر هنر: را اضافه کنم که جالب توجه استای  نکتهجا بايد  و من در اين   
او را  برشتای که  نويسنده،  1968سال درمثلا . تواند ناگهان تاثير سياسی غير قابل تصوری در پی داشته باشد می
: ، موجب بروز انقلاب معنوی شدپراگ پيش از او به خاک سپرده شده بود، در بهــار ها ناميد و مدت »خيالباف«

  . فرانتس کافکا
در سيمای جمهوری فدرال آلمان دهۀ پنجاه جز تدار، بين نويسنده و سياست، ضاد و تناقض عميق بين انديشه و اقت   

 نويسندگان، عموماّ ا و افکار عمومی در آلمان غربی ب آدنائرطرز رفتار حکومت . در هيچ جای ديگر قابل تصور نيست
به » ارشاد اخلاقی ملت تربيت و« آلمان شرقی برعکس در. بود آزردگی خاطر گاهی نيز رنجش و تفاوتی و بی

و ارتش ) SED(  حزب واحد سوسياليست آلمان های پس از جنگ، همان نخستين سال در .شد نويسندگان واگذار
ناس آلمانی که در تبعيد به نويسندگان سرش شوروی در منطقۀ اشغالی خود که جمهوری دمکراتيک آلمان ناميده شد از

مشاغل مهمی در معنوی داده شد و مادی و  به آنان امتيازاتِ .دعوت کردند به کشورشان بازگردندبردند  می سر
هايی  آدم ،مهاجر فدرال آلمان نويسندگان تبعيدی و جمهوری در برعکس،. به آنان واگذار شدفرهنگی  امورهای  عرصه
به مناسبت مرگ . مصائب ناشی از جنگ به سر برده بودند به دور از و وده خاطرها آس پناهگاه شدند که در تلقی می

حتی پيام تسليت به  )لوبک( جا متولد شده بود آن در شهری که او و مقاماتِ بُن دولتی آلمان در مقاماتِ ،هاينريش مان
  .کاليفرنيا نفرستادند

کرد که تازه مشغول  هايی دراز د و دست به سوی آند سوسياليستی آلمان به نويسندگانی نيز روی آوراما حزب واح   
اين نسل نويسندگان که در دوران .. وکريستا وُلف، هرمان کانت، اريش لوست، هاينريش مولر : نوشتن شده بودند
به ها  جنايت آگاهی از وسعتِ پس از حال وابتدا پريشان  ها قرارگرفته بودندـ حال ازین تحت تاثير دولتِ کودکی و جوانی

هايی را که به منظور آشتی به سويشان دراز شده بود با  دست دانستندـ  خود را مقصر می شدت منقلب و شرمنده شده و



. ها عرضه شد معاوضه کردند با ايدئولوژی نوينی که به آن لوژی را که با آن بزرگ شده بودندسپاس فشردند و ايدئو
يک آلمان را دولت بهتر جمهوری دمکرات ،بعيدگاه بازگشته بودنداز ت گان نيز مانند نويسندگان قديمی کهاين نويسند

نای مبارزه با فاشيسم نظام اجتماعی عادلانه فقط بر مب ها را متقاعد کرد که برقراری آلمانی تلقی کردند و اين دولت آن
کار عمومی جامعه فای که آنان در ا العاده فوقاعتبار و  ههم چنين وجه .پذيراست ستقرار سوسياليسم امکانا راهاز  و

های استالينيستی  حظه و تندرویملا بی پوشی آنان از اقداماتِ رو چشماز اين. خارآميز بودبرايشان افتکسب کرده بودند 
های ناگزير  ه عنوان دشواریبو  ساده بودامری  سور شديد ادبياتيک آلمان در دهه پنجاه و سانمهوری دمکراتج در

  . مردندش ار کوچک و کم اهميت میآغاز ک
گيرشان  اعتراضات پی با انتقادات و ،وران حکومت آدنائرجمهوری فدرال آلمان در د همکاران اين نويسندگان در   

متشکل شدند و آغاز سياستِ نوينی را » 47گروۀ «  نويسندگان جوان آلمانی که در. توجۀ عموم را به خود جلب کردند
 به فراموشی سپردن و ازهای  وال سابق، خصوصا از ترويج مکانيسمانتظار داشتند، از بازسازی آشکار حاکميت به ر

 سر بر وقت و سرانجام ازسياستمداران بازنگری گذشته از سوی  جلوگيری از آنچه به وقوع پيوسته بود و بردنِ ياد
 زده و شگفت موثر رژيم  سابق بودندهای  رو بلکه دست اندرکاران و مهره آوردن اشخاصی که نه تنها دنباله کار

کرد، به بيم  ممکن می غير ها، مسلح شدن مجدد ارتش که وحدت دو بخش آلمان را عملاّ اين برعلاوه . خشمگين شدند
سکوت را  هيتلراوضاع دوران  ادبيـات داستانی با توصيفِ ،از اينرو. و هراس آنان از احيای مجدد ميليتاريسم دامن زد

ت و ررشکفريد لِنس، ولفگانگ بُيل، زاس، هاينريش بُگونترگردگانی چون های نويسن ها و رمان داستان: کستش
ی تفاوتی محافظت اين نويسندگان متقاعد شدند که بايستی ادبيات را از کرخی و ب. تجلی آن بود، ...و نگ کوپنولفگا
نويسندگان با  انتقاداتِ ت بهحکومت وق. گرفتند هم قراردر برابرديگر به صورت دو قطب  تدار بارانديشه و اق. کرد

 گونترگراسدمدمی مزاج و  را آنارشيستِ لبُهاينريش . پاسخ داد...و» شنفکران نق نقورو « هايی چون برچسب زدن
نويس  ، دراملودويک ارهارد ،صدر اعظم آلمان» يزندهايش خشم و کين برانگ کتاب«کرد که  ای قلمداد را نويسنده

  .ناميد» رگوش بُ«را هوخ هوت  ،آلمانی ساکن سويس
ای در مورد موضوع نويسنده و  هزهم در آلمان غربی و هم در آلمان شرقی مباحث تاشصت و هفتاد،های  هده در   

تاثير اشغال چکوسلواکی به وسيلۀ ارتش شوروی و نيروهای عضو پيمان ورشو، و نيز اخراج  تحتِ. شد سياست آغاز
کريستا وُلف، کريستوف هاين   :اين کشور ند نويسندۀ، چاش تابعيت از جمهوری دمکراتيک آلمان و سلبِ ولف بيرمان

»  سياليسم واقعا موجودسو« خواستند نظام  اينان نمی. قدرت فاصله گرفتند اخراج او، از  با اعتراض بهو فولکر براون 
  . ند اين نظام از پايه و اساس اصلاح شودخواست نگون شود بلکه میسر
شمگيری تحول در انديشه و روح زمانه را پی گرفتند چبه طرز  نويسندگان، ها اين سال در جمهوری فدرال آلمان در   

حزب در انتخابات آتی، مردم را فراخواندند که نويسندگان، آشکارا . اعمال نفوذ کردند و به پيش بردند و بر سياست
. ردب نکنند و به حزب سوسيال دمکرات رای دهند تا اين حزب حکومت را به دست گيحاکم دمکرات مسيحی را انتخا

ساير هنرمندان تشکيل داد که بی ترديد به اهل تآتر و انتخاباتی متشکل از نويسندگان و ، گروه تبليغاتِگراس گونتر
  .کمک کرد 1969ها در سال  پيروزی سوسيال دمکرات

 اعضای اين گروه در مورد اين موضوع که چه چيز بايد در. هم پاشيد از» 47گروۀ « نيمۀ دوم دهۀ شصت  در    
با روی کارآمدن سوسيال برخی معتقد بودند که . رفرم يا انقلاب: کار قرارگيرد با هم اختلاف نظر داشتنددستور 
ها قرار دارند برطرف خواهد شد؛ دمکراسی دوباره جان خواهد  رفرم راه سر  هاست بر موانعی که مدت ها دمکرات

خارج  تاثير مخالفين در شدت تحتِ ديگر که به هگرو .شرق وغرب آلمان فروکش خواهد کردگرفت و کشمکش بين 
دانستند  ستم پوسيده میهمين سي جزيی ازحزب سوسيال دمکرات را  ،رفته بودندگ ها قرار دانشگاه عمدتا در  پارلمان و

انقلاب  کشف نوين مارکسيسم و مرده و بورژوازی ادبياتِ نقد و شناسی،تند زيباگف اينان می .که اصلاح ناپذيراست
های  ی، سخنرانچتهيي ساده دلی، روشنفکرمآبی، تبليغ و. بايد ابزار مبارزۀ طبقاتی شودادبيات . اپذيراستاجتناب ن

  .ناتوانی دست به دست هم داده بود خوت وپرشور و نِ
وع دگرگونی و نوآوری ن گری از هر افراطی« :حقيقت پيوست د بهپنجاه سال بع و ، صدفرانس گريل پانزه  گفتۀ   

ها و  در پارلمان های همگانی، ها، در رسانه آموزشگاه در گير، ير فشار دايم و پیحال، سرانجام ز» .جدايی ناپذيراست
ستم آپارتايد حاکم بر  اعتراضات شديد به جنگ ويتنام، به سي. شد ها بازنگری دوران گذشته آغاز درون خانواده حتی در

  . نماند به استثمار جهان سوم بر شهروندان ليبرال بی تاثيرآفريقای جنوبی و 
 ويلیحکومت . گو بين انديشه و سياست فروکش کرد گفت و ،هلموت اشميدتدهۀ هفتاد، با روی کارآمدن در  ولی   

 هبا پايان گرفتن جنگ ويتنام و ترورهای گرو. رفت عملی نکرده بود هايی را که انتظارشان می بسياری از رفرم براند
RAF  )شور و اشتياق انقلابی فروکش کرد) فراکسيون ارتش سرخ .  

ت کردند تا از جمهوری فدرال آلمان شرکخواهی  نويسندگان در جنبش صلح ،ديگر نيز، در اوايل دهۀ هشتاد يک بار   
امور سياسی   مستقيم نويسندگان در پس از دو دهۀ دخالتِ .آلمان جلوگيری کنند های اتمی آمريکا در موشک استقرار

نويسندگان در پروسۀ اين وحدت چندان  واگذارشد و بخش آلمان  به سياست ووحدتِ د. سکوت و خاموشی برقرار شد
  . نفشی نداشتند

نوميدی و تن  رکرد؟تعبي توان چگونه می تاين تحولارا پس از کاراز نويسندگان دست اندر ی تعداد زيادینشين عقب   
ها و يقينات که  یق، ايدئولوژها و حقاي اتوپی: ش خود مجسم کنيمپايان قرن بيستم را پي به قضا و قدر دادن؟ تحولاتِ



اقتصاد بازار به سود «سيستم  نه فقط کمونيسم، بلکه سوسيال دمکراسی و. نيمۀ دوم قرن بودند ماسيدندخصات مش
  .اند  بيش از پيش اقتصاد بر سياست ندادهسلطۀ اری، به جهانی شدن اقتصاد و به ای به بيک پاسخ  قانع کننده »جامعه

ه نقشۀ جغرافيايی دوست ـ دشمن، ک«  :ای نوشته است همقال در توبينگناۀ ، در دانشگيورگن شرودرپروفسور    
از موقعی که دو بلوک بزرگ سياسی و نظامی وجود  معيار تميز خوب از بد، موجب دل خوشی و مفرح ذات بود و

نچه را که مکان آ و توانيم  جا ايم و نه می دانيم که ما خود در کجا ايستاده حال، نه می. از دست رفته است ند،ندار
ی پرراکنده سهای پ های عامی و مقاومت حقايق سهل و ساده، پيامروزگار . ش مقاومت کنيم بيابيمبرابر خواهيم در می

  ».شده است
نويسنده، چگونه بتواند پيچيدگی . ير سابق خود را ازدست داده استگويند ادبيات تاث لين و شکاکين میحال، متزلز   

ها را،  ط مشیخمکاتب و دگرگونی گرايشات سياسی و  نوساناتِ تحولات را، اوضاع ناشی از سرعت و شتابِ
تواند يادآوری و  می پی را دريابد و به عنوان مصالح کارش به کار بَرَد؟ شاعر و نويسنده چگونه های پی در رانبح

، موقعی که هر ينی کندب تکامل تکنيک و نتايج حاصل ازآن را پيشتواند روندِ شتابان  ود نمیاخطار کند هنگامی که خ
  ؟ دست داده است نوع قطعيت و ايقان را که لازمۀ اعتبار او و اعتماد به اوست از

وجه ان متحال اين .فارغ از مرام و مسلک شدندق ادبياتی های بزرگ، مشوّ های ادبی روزنامه حال، گردانندگان بخش   
نويسندۀ . از واژگانی که بوی سياست دهد دوری جويد والامکان بايد از موضوعات  تیشدند شهروندِ بالغ زيباشناس ح

به سر رسيده  شد ظاهراّ که کتاب سبب اقداماتِ آتی میدوران ادبياتی  «دريافته است که  اّ، اخيرگونترکونرتآلمانی، 
  ». است

مردم را . کند می افراد تحت پيگرد دفاع از او .کند ، بازهم در سياست دخالت میگونترگراسالبته برندۀ جايزۀ نوبل،    
در بين و . د سياستمداران راچه رس گذارد، ما را راحت نمی. کند به آری و نه گفتن با صدای بلند تحريک و تشويق می

کار سابق او در برج عاج نشسته و يا سرشان را توی لاک  نهبخش عمدۀ همکاران که. روی است نويسندگان آدم تک
. اند فرهنگ پاپمصالح و ابزار  د که استعداد خودنمايی دارند ونويسندگانی هستن، اننويسندگان جو. اند خود فرو برده

 ،های گروهی در جرايد و جيغ و داد ساير رسانهجال اهل جار و جن. اند یتفننهای شيک و محافل  چاشنی ادبی پارتی
زی را د نويسندگان امروخصوصيات تيپ جدي» دی تسايت« هفته نامۀ آلمانی .اند شده ها تلويزيونصحنۀ صوصا روی خ

   ».واهی ارغ از تصوراتِپخته و جا افتاده، زبل و زيرک و فوان، شيک، سرحال، ج« :چنين توصيف کرده است 
کنند با اشاره به عدالت اجتماعی که اين حزب  ها اداره می اخيراّ گروهی نويسنده به حکومت که سوسيال دمکرات   

اهرا اين هشيارها سياستمداران را تحت اما ظ. اند سی حزب است هشيار دادهاکنندۀ مشی سي تعيينشده پيوسته مدعی 
  . داده و به گوش کسی نرسيده استن ثير قرارتا
تولد شاعر  گردبنابراين، پاسخ به پرسشی که در ابتدا مطرح کردم از ديدگاه کنونی چيست؟ به مناسبت صدمين سال   

اش  متولد شده است سخنرانی 1941سال  ، که بهگرگور لاخنسندگان، ، چندی پيش يکی از نويپتر هوخلبزرگ آلمانی 
  : را چنين آغاز کرد

کند و نويسنده به ديار تاريکی رهسپار  جهان را روشن می نوشتــار: فرانتس کـافکــا گفته است ! ها و آقايان مخان« 
يا دست کم به طور مستقيم دگرگون  نوشتار جهان را روشن می کند، نوشتار جهان را دگرگون نمی کند و « .»می شود

های انفرادی که وارد نوشتار  سرگذشت ها، تمامی تجاربِ سرگذشتتمامی . ديدی دزار مدت چنين کند کند و شايد در نمی
های تاريخ را که گويا  های استخوان ، تلجهان را اند، بيش از پيش جهان و روند دهشتناکِ اند و به ثبت رسيده شده

  ».نوشتار را هرگز کنار نگذاريد. روشن کرده است هنوز کافی نيست،
کند انبوۀ تصاوير پر  ناست که نوشتار به ما کمک میاين بدان مع: دست کم همين ».نوشتار جهان را روشن می کند  « 

که در پی  را ای ها و تفسيرهای سودجويانه واقعيتتحريف کشند، دستکاری و  زرق و برقی که لاينفطع به رخ ما می
تر کنيم  تر و دقيق مقاومت معنوی خويش را وزريده. تر محک زنيم و وارسی کنيم يقدق  شنويم می بينيم و تصاوير می

تاريکی است  ضعيتِ، روشنايی حاوی دگرگونی ودر هر حال. انديشه و کردار خويش را به کار گيريم وامکاناتِ  توانايی
  .ار چيز ديگری نتواند بودشتــنو ، بيش از اين فروغ روشنگری،و بيش از اين دگرگونی
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